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بحران بیمه کارگران 
پیمانکاری

در روزهایی کـه تضییع حقـوق بیمه‌ای 
کارگران پیمانکاری به یکی از مهم‌ترین 
سـازمان  و  کار  نظـام  چالش‌هـای 
تأمین‌اجتماعـی تبدیـل شـده اسـت، 
انتشـار دسـتورالعمل جدیـد معاونـت 
بیمـه‌ای سـازمان تحت عنـوان »نظارت 
بر صورت مـزد و حقوق کارکنان شـاغل 
در عملیـات پیمانکاری« هـم امیدی به 
تغییـر و هـم ابهاماتی جـدی بـه همراه 
دارد. از یک‌سـو، ایـن اقـدام می‌توانـد 
نشـانه‌ای از درک بحـران و عـزم بـرای 
رسـیدگی باشـد، امـا از سـوی دیگـر، 
ضعف‌هـا و ابهامـات موجـود در متـن 
دسـتورالعمل، سـوال‌هایی جدی درباره 
امـکان اجـرای مؤثـر آن ایجـاد می‌کند.
این دسـتورالعمل کـه در پی فشـارهای 
مکرر رسـانه‌ای و صنفی صادر شـده، به 
صراحـت بر لـزوم بررسـی اسـناد مالی، 
تطبیق دسـتمزدهای اعلام‌شـده با مزد 
واقعی و دریافت مسـتندات دقیق مانند 
فیش‌هـای حقوقی و مسـتندات مالیاتی 
تأکید می‌کند. به‌نظر می‌رسـد سـازمان 
تأمین‌اجتماعـی بـا ارجـاع به مـاده ۳۹ 
قانـون تأمین‌اجتماعی و بخشـنامه‌های 
پیشـین، قصد دارد ایـن سیاسـت را در 
بسـتر حقوقی مسـتحکم‌تری اجرا کند. 
در حالت ایـده‌آل، ایـن تالش می‌تواند 
گامـی مؤثـر در جهـت شفاف‌سـازی و 
کاهش فـرار بیمـه‌ای پیمانکاران باشـد 
که نه‌تنهـا به زیـان کارگران اسـت بلکه 

منابع سـازمان را نیـز تهدیـد می‌کند.
امـا وقتـی بـه جزئیـات دسـتور نـگاه 
می‌کنیـم، چندیـن ضعـف مهم آشـکار 
می‌شـود کـه اثربخشـی آن را به شـدت 
زیـر سـؤال می‌بـرد. مهم‌تریـن ایـراد، 
فقـدان ضمانـت اجرایـی قاطـع اسـت؛ 
جایـی که دسـتور صرفاً توصیـه می‌کند 
»اقـدام مقتضی« صورت گیـرد، اما هیچ 
تعریف روشـن و مشـخصی از ایـن اقدام 
ارائه نمی‌دهد. مشـخص نیسـت آیا این 
شـامل جریمه، اصالح سـوابق بیمه‌ای، 
منع ادامه همـکاری با پیمانـکار یا فقط 
تذکـر اداری خواهد بـود. این ابهـام، راه 
را برای تفسـیرهای سـلیقه‌ای و احتمال 

مماشـات بـاز می‌گـذارد.
مسـئله دیگـری کـه نگرانـی بـه دنبال 
دارد، واگـذاری مسـئولیت نظـارت بـر 
حقوق واقعـی به کارفرمـای اصلی پروژه 
اسـت. در عمـل، ایـن نهـاد یـا مجموعه 
واگذارنـده کار، در بسـیاری از مـوارد 
رابطـه‌ای سـاختاری و منافـع مشـترک 
بـا پیمانـکار دارد. بنابرایـن نمی‌تـوان 
انتظـار نظـارت مسـتقل و مؤثر داشـت، 
چـرا کـه منافـع مشـترک ممکن اسـت 
مانـع از پیگیـری جـدی تخلفات شـود. 
تجربه‌هـای گذشـته نیـز نشـان داده‌اند 
همین ضعف در استقلال نظارت یکی از 
دلایل ادامه تخلفات بیمه‌ای در پروژه‌ها 

بوده اسـت.
علاوه بر ایـن، محدود کردن بازرسـی‌ها 
بـرای  بـار در سـال  بـه حداقـل دو 
پروژه‌هایـی کـه ماه‌هـا و حتـی سـال‌ها 
بـه طـول می‌انجامنـد و ده‌هـا کارگـر 
دارنـد، ناکافـی بـه نظـر می‌رسـد. ایـن 
فاصلـه طولانی بیـن بازرسـی‌ها فرصت 
کافـی بـرای وقـوع تخلفـات و حتـی 
تنظیـم اسـناد جعلـی فراهـم می‌کنـد. 
نبـود نظارت مسـتمر، منظـم و غیرقابل 
کارایـی  کاهـش  باعـث  پیش‌بینـی 
بازرسـی‌ها و تضعیف نقـش بازدارندگی 

آنهـا شـده اسـت.
نکتـه مهـم دیگـر ایـن اسـت کـه در 
ایـن دسـتورالعمل هیـچ سـازوکاری 
بـرای مشـارکت مسـتقیم کارگـران یـا 
نمایندگان آن‌ها در فرایند نظارتی دیده 
نمی‌شـود. در حالـی کـه کارگـران خود 
بیش از هر کس دیگـر از وضعیت حقوق 
و بیمه‌شـان آگاهند و مشـارکت آنها در 
گـزارش تخلفـات می‌تواند کلیـد اصلی 
تحقق نظـارت واقعی باشـد. نبود چنین 
مکانیزم‌هایی، کار نظـارت را نیمه‌کاره و 

غیرشـفاف می‌کنـد.
 

در بسیاری از 
پروژه‌ها، نوع 
شغل و سطح 

مهارت کارگران 
با عنوان شغلی 

و دستمزد 
درج‌شده در 
لیست بیمه 

نمی‌خواند

کارگران متخصص نفت و گاز با دستمزد بالا در لیست بیمه به‌عنوان کارگر ساده با حداقل حقوق معرفی می‌شوند

بیمه‌پردازی صوری در پروژه‌ها
 یکشنبه  5 مرداد 1404  شماره 488

طرح ساماندهی کارکنان دولت 
گره‌گشایی برای معیشت و امنیت شغلی هزاران کارگر پیمانکاری که سال‌ها تحت قرارداد شرکت‌های واسطه با حقوق و مزایای ناچیز کار کرده‌اند

سال‌هاســت که هزاران نیروی انســانی شــاغل در بخش‌هــای مختلف 
دستگاه‌های دولتی، به‌ویژه کارگران خدماتی، پشتیبانی و فنی، با عنوان 
»نیروهای پیمانکاری« مشــغول به کارند؛ نیروهایی که با وجود اشــتغال 
در نهادهای عمومی، امــا فاقد حقوق، امنیت و مزایای مشــابه کارکنان 
رســمی یا قراردادی‌اند. این کارگران تحت قرارداد شــرکت‌های واسطه‌ 
هســتند؛ شــرکت‌هایی که در اغلب موارد نه برای کیفیت خدمات، بلکه 
برای ارزان‌سازی نیروی کار برنده مناقصه می‌شوند. در چنین وضعیتی، 
»طرح ساماندهی کارکنان دولت« که سال‌هاست در مجلس مطرح شده، 
کورسوی امیدی برای پایان این چرخه فرساینده است. اما پرسش اصلی 
این‌جاســت: در صورت اجرای این طرح، دقیقاً چــه تغییری در وضعیت 

کارگران پیمانکاری رخ می‌دهد؟

طرحی برای پایان واسطه‌گری 
طرح ساماندهی کارکنان دولت، با هدف »یکسان‌سازی وضعیت استخدامی 
کارکنان دولــت« به‌ویــژه کارکنانی که ســال‌ها تحــت عنوان شــرکتی یا 
پیمانکاری مشغول به کار بوده‌اند، تدوین شده است. هدف اصلی آن حذف 
شرکت‌های واسطه و برقراری قرارداد مســتقیم میان دستگاه‌های اجرایی 
و نیروهای شاغل اســت. بدین معنا که اگر این طرح اجرایی شود، کارگری 
که امروز در شهرداری یا بیمارستان دولتی کار می‌کند اما حقوق خود را از 
شرکت پیمانکار دریافت می‌کند، مستقیماً تحت قرارداد همان نهاد دولتی 
قرار خواهد گرفت. در واقع، فلسفه طرح بر پایه دو اصل شکل گرفته است: 
اول، حذف رانت و فساد ناشی از پیمان‌سپاری نیروی انسانی؛ دوم، تأمین 
حداقل‌های امنیت شغلی و معیشــتی برای کارکنانی که سال‌هاست کار 

دائمی انجام می‌دهند اما قراردادهای موقتی و ناپایدار دارند. 

ابهام در سرنوشت طرح ساماندهی
با وجود وعده‌های مکــرر، طرح ســاماندهی کارکنان دولــت هنوز به 
سرانجام نرسیده و سرنوشت آن در ابهام است. گرچه دولت در خردادماه 
پیش‌نویس آیین‌نامه‌ای را ارائه کرده، مجلس هشــدار داده در صورت 
تداوم تعلل دولت، طــرح دوفوریتی خود را در دســتور کار قرار خواهد 
داد. فعالان کارگری نســبت به اجــرای کامل و فراگیر ایــن طرح ابراز 
تردید کرده‌اند و بیم آن دارند که گروهی از کارگران، به‌ویژه کسانی که 
نامشان در سامانه‌های رسمی ثبت نشــده، از شمول آن خارج بمانند. 
حشمت‌الله سلیمانی، عضو هیأت‌مدیره انجمن صنفی پالایشگاه‌های 
پارس جنوبی، معتقد است اگر این طرح به حذف واسطه‌ها و بازگشت 
سود نیروی انســانی به خود کارگران بینجامد، گامی به سوی عدالت 
خواهد بود؛ مشــروط بر آن‌که فراگیر، شــفاف و قابل نظارت باشد. به 
گفته او، بخش عمده‌ای از نیروی کار حیاتی کشــور، به‌ویژه در صنایع 
انرژی، بر دوش کارگران پیمانکاری اســت و این گروه ســزاوار امنیت 

شغلی و بهره‌مندی از حقوق برابرند.

گامی به سوی امنیت
اگر طرح ساماندهی کارکنان دولت به‌درستی اجرا شود، می‌تواند نقطه 
پایانی بر بلاتکلیفی و تبعیض کارگران پیمانکاری باشد. مهم‌ترین تغییر، 
عقد قرارداد مستقیم با نهاد دولتی است؛ تغییری که شأن شغلی و امنیت 
روانی کارگران را ارتقا می‌دهد. رابطه کارگر با پیمانکار رابطه‌ای ناپایدار و 
سودمحور است و کارگر، حتی پس از سال‌ها کار در پالایشگاه یا دانشگاه، 
ممکن اســت با تغییر پیمانکار، ناگهان بیکار شود. بر اساس مفاد طرح، 
نهاد دولتی باید با نیروهای فعلی، با عنوان »قرارداد کار معین« یا »قرارداد 

حجمی درون‌ســازمانی« قرارداد ببندد و تمام تعهدات بیمه‌ای، مزدی و 
حقوقی را بپذیرد. از سوی دیگر، حذف شرکت واسطه باعث افزایش حقوق 
کارگران نیز خواهد شــد؛ چرا که درصد قابل‌توجهــی از بودجه پروژه‌ها، 

به‌جای سود پیمانکار، مستقیماً به نیروی انسانی اختصاص می‌یابد.

اصلاح بیمه و سوابق شغلی
یکی از اصلی‌ترین آسیب‌های نظام پیمانکاری، بیمه‌های ناقص و صوری 
است؛ جایی‌که کارگر با سابقه‌ای طولانی، تنها با حداقل حقوق و بدون 
احتساب سختی کار بیمه می‌شود. در برخی موارد، سابقه ۳۰ ساله، تنها 
۲۰ سال در سامانه‌ها ثبت شده اســت. اجرای طرح ساماندهی و حذف 
واســطه‌ها می‌تواند این نارسایی را اصلاح کند. دســتگاه دولتی ملزم به 
رعایت کامل قوانین بیمه‌ای، ثبت دقیق سوابق و پرداخت حقوق واقعی 
خواهد بود. برای کارگران مشــاغل ســخت، این اصلاح می‌تواند جبران 

سال‌ها تضییع حق و نادیده‌گرفته‌شدن باشد.

نگرانی‌ها از اجرای ناقص طرح
با وجود مزایای طرح ســاماندهی، اجرای آن با موانع جدی روبه‌روســت. 
مقاومت دســتگاه‌های اجرایی و پیمانکاران ذی‌نفع، نخســتین چالش 
است؛ بسیاری از مدیران، استخدام مستقیم را محدودکننده می‌دانند و 
پیمانکاران نیز حاضر به ترک سودهای کلان نیستند. مانع دوم، ادعای 
افزایش بار مالی برای دولت است؛ در حالی‌که فعالان کارگری معتقدند 
همین هزینه اکنون به واسطه‌ها پرداخت می‌شود. بیم اصلی اما اجرای 
ناقص یا نمایشی طرح است؛ نگرانی از آن‌که تغییرات فقط شکلی باشد و 

همچنان بخشی از کارگران زیر سایه پیمانکار باقی بمانند. 

در دل پالایشــگاه‌ها، پشــت دیوارهای ضخیم صنایع 
سنگین و زیر آفتاب سوزان مناطق نفت‌خیز، کارگرانی 
بی‌نام و نشــان، ســتون‌های خاموش تولید کشــور را 
نگه داشــته‌اند؛ مردانی که بیشترشــان با قراردادهای 
پیمانــکاری مشــغولند و ســهمی حداقــل ‌از ‌خدمات 
گســترده تأمین‌اجتماعی ندارند. روایــت آن‌ها از کار و 
زندگی، مثل داســتان »احمدزاده« ـ جوشکاری با ۳۳ 
سال سابقه کار و تنها ۲۱ سال بیمه ـ تصویر روشنی از 
رنج پنهان این نیروی کار است. او می‌گوید: »پیمانکاران 
همیشه مرا در لیست بیمه، کارگر ساده رد کردند.« این 
گلایه فقط حرف یک نفر نیست؛ فریاد خفه‌شده هزاران 
کارگری است که اگر هم بیمه شوند، نه با مزد واقعی که 
با حداقل دستمزد و بدون احتساب سختی کار است. 
نتیجه روشن است: بازنشستگی دیرهنگام با مستمری 
ناچیز. کارگران پیمانکاری سال‌هاست خواستار بیمه‌ای 
متناســب با مزد واقعی خود هستند، اما تلاش‌هایشان 
-از کمپین و نامه‌نگاری تا مراجعه به نهادهای رسمی- 
تنها به یک اطلاعیه بدون ضمانت اجرایی ختم شــده 
اســت.  طبق این اطلاعیــه، کارفرمــای اصلی موظف 
به بررســی لیســت بیمه کارگران پیمانکاری است، اما 
فعالان کارگری می‌گویند این نظارت صوری است و به 
دلیل منافع مشترک پیمانکاران و کارفرمایان، عملًا به 

خوداظهاری و لاپوشانی بدل شده است.

بازنشستگی با فقر 
مازیار گیلانی‌نــژاد، فعــال کارگــری در گفتگویی در 
این رابطــه می‌گویــد: »از ســال ۱۴۰۰ بارهــا و بارها 
اعلام کرده‌ایم که بیمه‌پردازی در پروژه‌های نفت و گاز 
غیرواقعی‌ اســت. این موضوع هم به ضرر کارگر است و 
هم به ضرر ســازمان تأمین‌اجتماعی. اما چرا رسیدگی 
نمی‌شــود؟« او می‌افزایــد: »در بســیاری از پروژه‌هــا، 
کارگران جوشــکار، لوله‌کش صنعتی، ابزار دقیق‌کار و 
اپراتورهایی با مهارت بالا هســتند، اما بیمه‌ آن‌ها مانند 
کارگران ساده رد می‌شود. مگر بازرسان تأمین‌اجتماعی 
نباید بپرسند چطور در پروژه‌ای که کار فنی با دستمزد 
بالا در حال انجام اســت، حق بیمه بــر مبنای حداقل 
حقوق پرداخت می‌شود؟« نبود بازرسی مستمر و مؤثر، 
در کنار تبانی برخــی پیمانکاران بــا کارفرمایان مادر، 
موجب شده این تخلفات به یک روند معمول تبدیل شود؛ 
روندی که نه فقط حقوق امروز کارگران را ضایع می‌کند، 
بلکه آینــده‌ بازنشســتگی آن‌هــا را نیز با خطــر مواجه 
می‌ســازد. در حقیقت، یک نوع »بازنشســتگی با فقر« 
برای کارگران پیمانکاری در حال نهادینه شدن است.

تبعات پنهان تخلفات بیمه‌ای
تخلفات بیمــه‌ای در قراردادهــای پیمانــکاری، تنها 
حق‌کشــی از کارگران نیســت بلکه آســیبی جدی به 

نظام رفاهی کشــور وارد می‌کند. پیمانــکاران با اعلام 
دســتمزد کمتر از میزان واقعــی، در ظاهر هزینه‌های 
خود را کاهــش می‌دهند، امــا در واقــع، منابع مالی 
ســازمان تأمین‌اجتماعی را تضعیف می‌کنند؛ منابعی 
که بــرای درمــان بیمه‌شــدگان و پرداخت مســتمری 
بازنشســتگان حیاتی‌اند. وقتی این تخلفات به‌صورت 
گسترده انجام می‌شود، ورودی‌های سازمان به شکل 
سیستماتیک کاهش می‌یابد. در نتیجه، هم کارگران در 
آینده مستمری ناچیز می‌گیرند و هم صندوق بیمه‌ای 
دچار بحران نقدینگی می‌شود. از درمانگاه‌های شلوغ 
تا پرداخت‌های معوق بازنشســتگان، همه متأثر از این 
بی‌نظمی هســتند. مازیار گیلانی‌نژاد می‌پرسد: »چرا 
در برابــر تخلفاتی که مســتقیماً منابع مالی‌ ســازمان 
تأمین‌اجتماعی را تهدید می‌کند، اقدام مقتضی صورت 
نمی‌گیرد؟« به گفته او، مقابلــه با بیمه‌پردازی صوری، 
وظیفه بازرســان ســازمان اســت. در نهایت، سکوت 
در برابر ایــن تخلفات، به زیان کل شــرکای اجتماعی 

بزررگترین سازمان بیمه‌گر کشور تمام می‌شود.

لزوم تغییر در یک زنجیره غلط 
پیمانکاران معمــولًا خــود را تنها اجراکننــده قرارداد 
می‌دانند و تخلف در بیمه‌پردازی را به محدودیت‌های 
مالی یا توافق بــا کارفرمای اصلی نســبت می‌دهند. 
کارفرمایان مادر نیز از مسئولیت طفره می‌روند و نظارت 
را به بخش‌های پایین‌دستی حواله می‌دهند. در نهایت، 
هیچ‌یک از این نهادها نه پاسخگو هستند و نه مشمول 
برخــورد قانونی می‌شــوند. بــه همین دلیــل، تخلف 
بیمــه‌ای در پیمانکاری به یک رویه عــادی و بی‌هزینه 

تبدیل شده است.
این زنجیره بی‌مســئولیتی زمانی بحرانی‌تر می‌شــود 
که گره آن بــه پیچیدگی‌های نظارتی و ســازوکارهای 
اجرایی موجود در نظام پیمانکاری می‌رســد. هرچند 
انتظار مــی‌رود نهادهایــی مانند وزارت تعــاون، کار و 
رفــاه اجتماعی و ســازمان تأمین‌اجتماعــی با جدیت 
بیشتری وارد عمل شوند، اما پیچیدگی روابط سه‌جانبه 
میان کارگر، پیمانــکار و کارفرمای اصلی، نظارت مؤثر 
را با دشــواری‌هایی مواجه کرده اســت. بــا این حال، 
این دو نهاد تــاش کرده‌اند بــا صدور بخشــنامه‌ها و 
تعیین تکالیف شــفاف برای کارفرمایان اصلی، مسیر 

پاسخگویی را روشن‌تر کنند.
برای نمونه، در اطلاعیه اخیر سازمان تأمین‌اجتماعی، 
صراحتاً تأکید شــده که مسئولیت تطبیق لیست بیمه 
و دســتمزد کارگران پیمانــکاری بر عهــده کارفرمای 
اصلی‌ســت؛ تصمیمی که با هدف افزایش شــفافیت 
و کاهــش تخلفــات احتمالی اتخاذ شــده اســت. در 
واقع، تأمین‌اجتماعــی با واگذاری این مســئولیت به 
بالاترین سطح تصمیم‌گیری پروژه‌ها، در پی آن است که 
حلقه‌های فرار از پاسخگویی را ببندد و تضامین قانونی 

بیشتری برای حقوق کارگران ایجاد کند.
بــا این حــال، اگــر کارفرمــای اصلــی در مــواردی با 
پیمانکاران روابطی غیرشفاف داشته باشد، اثربخشی 
این تدابیر در گرو بازرسی‌های دقیق‌تر و گزارش‌گری 
صادقانــه خواهد بود. اینجاســت کــه تقویت ظرفیت 
نظارتی و افزایش هماهنگی میان نهادهای بازرسی و 

قضایی ضروری‌تر از همیشه به نظر می‌رسد.
در حال حاضر، تلاش‌هایی برای بازنگری در فرایندهای 

نظارتــی و ایجــاد ســامانه‌های جامــع اطلاعاتی در 
حال انجام اســت؛ اما تا زمانی که همــه ذی‌نفعان به 
مســئولیت اجتماعی و حقوقی خود پایبند نباشــند، 
اصلاحــات ســاختاری به نتیجــه مطلوب نمی‌رســد. 
کارگران پیمانــکاری، همچنــان نیازمند پشــتیبانی 
بی‌واسطه، نظارت پیگیر و سازوکاری روشن برای احقاق 
حقوق‌شان هستند و سازمان‌های مسئول، با وجود تمام 
محدودیت‌ها، در حال برداشتن گام‌هایی در این مسیر 

پرچالش‌اند.

تقویت نظارت در میدان
پایان دادن به این وضعیــت ناعادلانه، نیازمند تقویت 
نظارت هدفمند، هوشــمند و فراگیر از سوی نهادهای 
مسئول است. طی ســال‌های اخیر، وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی و ســازمان تأمین‌اجتماعی گام‌هایی 
برای ارتقای فرایندهای بازرسی و سامان‌دهی به بیمه 
کارگران پیمانکاری برداشته‌اند؛ با این حال، پیچیدگی 
ســاختار پیمانکاری و تنوع قراردادهــا، کار نظارت را 
دشوار کرده است. پیشــنهادهایی مانند اعزام مستمر 
بازرســان به محــل پروژه‌ها و بررســی میدانی اســناد 
مالی، می‌تواند مکملی برای اقدامات موجود باشــد و 
راه را برای کشف تخلفات هموارتر کند. گیلانی‌نژاد نیز 
تأکید می‌کند که حضور جدی و غیرشــعاری بازرسان 
در پروژه‌هایی با دســتمزد بالا، اما بیمه‌های حداقلی، 
می‌تواند نقش کلیدی در شناســایی موارد تخلف ایفا 
کند. سازمان تأمین‌اجتماعی نیز در بخشنامه‌های اخیر 
خود، بر لزوم تطابق لیست بیمه با دستمزد واقعی تأکید 
کرده و کارفرمایان اصلی را به‌عنوان مسئول اصلی در 

برابر حقوق بیمه‌ای کارگران معرفی کرده است.
از ســوی دیگــر، قوانیــن موجــود نیازمنــد بازنگری و 
تقویت ضمانت اجرایی هســتند. هرچند اطلاعیه‌ها و 
بخشنامه‌ها جهت‌گیری مثبتی دارند، اما بدون ضمانت 
عملیاتی، کارکرد لازم را نخواهند داشت. ایجاد امکان 
شکایت مســتقیم و بی‌واســطه کارگران از پیمانکاران 
متخلف، و اعمال مجازات مؤثر برای تخلفات بیمه‌ای، 
از جمله گام‌هایی اســت که در دستور کار قرار گرفته و 

باید با جدیت پیگیری شود.
قصه احمدزاده و هزاران کارگر دیگر، صرفاً روایت یک 
مطالبه صنفی نیســت؛ بلکــه آینــه‌ای از چالش‌های 
تاریخی ساختار پیمانکاری در کشور است. در شرایطی 
که نظام بیمه‌ای با فشارهای ناشــی از بحران اشتغال 
و بازنشســتگی روبه‌روســت، تحقق بیمه واقعی برای 
کارگران پیمانکاری، نه‌تنها دفاع از حقوق آن‌ها، بلکه 
اقدامی اساسی در حفظ پایداری منابع بیمه‌ای است. 
اکنون بیــش از هر زمــان، ضرورت دارد نظــارت مؤثر، 
مسئولانه و شــفاف، جایگزین ســاختارهای ناکارآمد 

گذشته شود. 


